
كارگزاران رژيم پهلوي
درباره سقوط آن چه گفتند؟

»آسيب شناسي يك سقوط« 
در آیينه روايت‌ها

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
بر عنوان خويش آورده 
اســت، »زمينه‌هــا و 
فرايند شكل‌گيري و 
انقــاب  پيــروزي 
اســامي بــه روايت 
كارگــزاران رژيــم 
پهلوي« را در دستور بررســي خويش دارد. اين 
تحقيق در نيل به مقصــود از خاطرات كارگزاران 
حكومــت شــاه در ســطوح مختلــف از جمله 
اميراســدالله علم، پرويز راجي، مينو صميمي و... 
بهره جسته و آنها را مورد خوانش تحليلي قرار داده 
است. »آسيب شناسي يك سقوط« از سوی دكتر 
مظفر شــاهدي تأليف شــده و پژوهشكده تاريخ 
معاصر آن را به زيور طبع آراسته است. تانماي ناشر 
طي يادداشتي و در اشاره به مضمون و محتواي اين 
پژوهش نكات پي آمده را از نظر دور نداشته است:

»چه اتفاقي مي‌افتد وقتي براي تحليل سقوط يك 
حكومت به يادداشت‌هاي كساني رجوع كنيم كه 
خود در قلب ســاختار آن حضور داشتند؟ كتاب 
آسيب‌شناســي يك سقوط نوشــته دكتر مظفر 
شاهدي، پاسخي به اين پرسش است. اين كتاب 
كه به‌تازگي از سوی انتشــارات پژوهشكده تاريخ 
معاصر منتشر شده، سفري اســت به پشت‌پرده 
تخت طاووس و دفاتر محرمانه ســفارتخانه‌هاي 
لندن و برن. نويسنده در اين اثر، ادعاهاي معطوف 
به تمدن بزرگ را با واقعيت‌هاي موجود در خاطرات 
كارگزاران رژيم پهلوي تطبيق مي‌دهد. او با تكيه 
بر اســناد دروني و روايت‌هاي كليــدي افرادي 
چون اميراســدالله علم )وزير دربار پهلوي دوم(، 
پرويز راجي )آخرين سفير شــاه در لندن( و مينو 
صميمي )منشي و فرد نزديك به تشكيلات فرح 
پهلوي(، لايه‌هاي پنهان قــدرت را واكاوي كرده 

است. در اين كتاب، از تحليل لانه افعي در وزارت 
دربار و رانت‌خواري‌هاي سيســتماتيك خاندان 
ســلطنت گرفته تا تضادهاي فرهنگي و مذهبي 
كه در نهايت به انفجار اجتماعي منجر شد، همگي 
كالبدشكافي و واكاوي شده‌اند. از تكان‌دهنده‌ترين 
بخش‌هاي كتاب، افشاي ماهيت نمايشي نهادهاي 
نظارتي رژيم شــاه است. نويســنده با استناد به 
روايت‌هاي مينو صميمي، تصويــري طنزآميز و 
در عين حال تلخ از سازمان بازرسي شاهنشاهي 
ارائه مي‌دهد؛ ســازماني كه در حالي كه قرار بود 
با فسادهاي كلان بجنگد، در عمل تنها به تعقيب 
آفتابه‌دزدها و تخلفات جزئي مي‌پرداخت و در برابر 
فسادهاي سازمان‌يافته در دفاتر عالي‌رتبه دربار، 
حتي در پرونده‌هاي مربوط به ســازمان حمايت 
از كودكان، سكوتي مطلق پيشــه مي‌كرد! نكته 
برجســته اين كتاب، دنبال كردن رشته اتفاقات 
از ســال‌هاي مياني رژيم تا زمستان ۱۳۵۷ است؛ 
جايي كه نويسنده با استناد به اسناد دروني نشان 
مي‌دهد چگونه توهمات ماليخوليايي شاه و تكيه 
بر حمايت‌هاي واهي امريــكا و انگليس، در برابر 
رهبري بلامنازع امام خميني)ره( و خروش مردمي 
شكست خورد و نيست شــد. آسيب‌شناسي يك 
ســقوط )زمينه‌ها و فرايند شكل‌گيري و پيروزي 
انقلاب اسلامي به روايت كارگزاران رژيم‌پهلوي( 
بيش از آنكه يك روايت تاريخي باشــد، درســي 
اســت از پيامدهاي فساد ســاختاري و گسست 
ميان حاكم و محكوم. هــم از اين روي مطالعه آن 
در هر دوره‌اي درس آمــوز و عبرت آفرين خواهد 
بود. جهت تهيه كتاب آسيب‌شناسي يك سقوط 
)زمينه‌ها و فرآيند شكل‌گيري و پيروزي انقلاب 
اســامي به روايت كارگزاران رژيم پهلوي( و نيز 
ساير كتاب‌هاي انتشارات پژوهشكده تاريخ معاصر، 
به سايت فروشگاه كتاب پژوهشكده تاريخ معاصر، 
يا مراكز پخش كتاب‌هاي اين پژوهشكده در تهران 

و شهرستان‌ها مراجعه فرماييد... .« 

  پروين قائمي
تاريخ گاهي در نقاطي به گونه‌اي تكرار مي‌شود كه 
گويي زمان، دايره‌اي اســت كه ما را دوباره به همان 
نقطه آغازيــن بازمي‌گرداند. اگر نگاهي به نقشــه 
جغرافيايي جهان بيندازيم، كيلومترها فاصله ميان 
دشت سوزان كربلا در ســال ۶۱ هجري و كوچه‌هاي 
ويران غزه در ســال ۱۴۰۵ هجري است، اما اگر نگاه 
ما تاريخ‌شناسانه و معناگرا باشد، متوجه مي‌شويم 
كه اين دو نقطه، در واقع يك نقطه هســتند. امروز 
شاهد پديده‌اي هســتيم كه مي‌توان آن را »جهاني 
شدن زبان عاشــورا« ناميد. اتفاقي كه در آن، جوان 
فلسطيني در محاصره سخت غزه در اوج زخم و رنج نه 
تنها راه‌حل نجات خود را در الگوهاي سياسي مدرن 
نمي‌بيند كه آگاهانه خويش را در امتداد مسير امام 
حسين)ع( قرار مي‌دهد، اما اين پيوند چگونه شكل 
گرفته است؟ چرا واقعه‌اي كه بيش از 1400سال پيش 
رخ داد، امروز تبديل بــه يك »متدولوژي مقاومت« 
براي مردمي شده است كه شــايد زبان عربي آنها با 
زبان عصر صدر اســام متفاوت باشد، اما دردشان 
يكي اســت؟ پاسخ اين پرســش در كالبدشكافي 
تاريخي واقعه عاشــورا و درك منطق »پيروزي در 
عين شكست ظاهري« نهفته است. اين مقال براي 
يافتن پاسخ اين پرســش به نگارش درآمده است. 

   
  كالبدشكافي تاريخي عاشــورا فراتر از يك 

تراژدي
براي درك نسبت غزه و كربلا، ابتدا بايد عاشورا را از فضاي 
»تراژدي محض« خــارج و آن را به‌عنــوان يك »واقعه 
تاريخ‌ساز« تحليل كنيم. در نگاه نخست، كربلا داستان 
گروهي كوچك است كه در برابر لشكري عظيم شكست 
خوردند، امــا در نگاه تاريخي، كربلا در واقع »شكســت 
شكســت« بود. ماهيت تاريخي قيام امام‌حســين)ع(، 
برخلاف بســياري از انقلاب‌هاي سياسي، بر پايه »تضاد 
مطلق« بنا شــده بود. تضاد ميان »حــق مطلق« كه در 
شــخص امام تجلي يافته بود و »قــدرت مطلق« كه در 
ساختار يزيدي متجلي بود. نكته مهم و اصلي در روايت 
تاريخي عاشورا اين است كه امام‌حسين)ع( با علم كامل 
به عدم پيروزي نظامي و ظاهري وارد ميدان شد، اين يك 
تصميم راهبردي بود؛ تصميمي براي تبديل »قتل« به 
»بيداري.« در تحليل تاريخي، ما با مفهومي به نام شهادت 
آگاهانه روبه‌رو هستيم. شهادت در كربلا، ابزاري بود براي 
افشاي چهره واقعي قدرت. وقتي خون امام در دشت كربلا 
ريخته شد، در واقع نقاب از چهره نظام سياسي آن زمان 
برافتاد و حقيقت ظلم براي تاريخ عريان شد. اين همان 
نقطه‌اي است كه عاشــورا را از يك واقعه مذهبي، به يك 

»زبان جهاني« تبديل مي‌كند. 
عاشورا به جهان آموخت كه تعداد و تجهيزات، ملاك نهايي 
پيروزي نيستند. در منطق تاريخي كربلا، پيروزي يعني 

زنده نگهداشتن حقيقت در برابر اراده‌اي كه مي‌خواهد 
آن را دفن كند. اين الگو، در طول قرن‌ها، هرجا كه ظلمي 
سازمان‌يافته و قدرتمند شكل گرفته، تبديل به پناهگاهي 
براي ايستادگان شده است. از قيام‌هاي ضد استعمار در 
آســيا تا جنبش‌هاي آزادي‌بخش در آفريقا و امريكاي 
لاتين، همگي به گونه‌اي از اين منطق اثر پذيرفتند: اينكه 
مي‌توان با دست خالي در برابر تانك‌ها ايستاد، به شرط 
آن‌كه حق را در كنار خود داشته باشي و شهادت را نه يك 
پايان، بلكه آغاز يك بيداري بزرگ بداني. بنابراين، عاشورا 
در تاريخ ديگر يك خاطره تلخ از سال ۶۱ نيست، بلكه يك 
»كهن‌الگو«ست. الگويي كه به هر انساني، فارغ از مذهب 
و نژاد، مي‌گويد: »اگر در برابر ظلم سكوت كني، در واقع 
به تداوم آن كمك كرده‌اي.« همين منطق تاريخي است 
كه امروز حيات و تپش‌هايش را در قلب غزه احســاس 

مي‌كنيم. 
  غزه، كربلاي معاصر در آيینه تاريخ

اگر كربلا را نقطه آغازين بگيريم، غزه را مي‌توان امتداد 
آن در عصر مدرن دانســت. بــراي اينكه ايــن ادعا را از 
حالت احساســي خارج كنيم و به سطح تحليل تاريخي 
برسانيم، بايد به سه مفهوم مهم و اساسي دقت كنيم كه 
در هر دو واقعه، ستون فقرات روايت را تشكيل مي‌دهند: 
»محاصره«، »عطش« و »تنهايي راهبردي.« در روايت 
تاريخي كربلا، »محاصره« تنها يك تاكتيك نظامي براي 
تسليم كردن امام حسين)ع( نبود، بلكه ابزاري براي فشار 
رواني و جســمي بر محيطي بود كه نماد حق به شــمار 
مي‌رفت. قطع دسترسي به آب، تلاش براي به زانو درآوردن 
اراده‌ها و ايجاد محيطي مملو از استيصال، همگي بخشي از 
راهبرد يزيدي بود تا حق را با نيازهاي اوليه زندگي معامله 
كند. امروز وقتي به غزه مي‌نگريم، با همان الگوي تاريخي 
روبه‌رو هســتيم. محاصره غزه، تنها يك حصار سيماني 
يا الكترونيكي نيســت، بلكه تكرار همان محاصره دشت 
كربلاست. وقتي دسترسي به آب، غذا و دارو قطع مي‌شود، 
هدف دشمن باز هم همان است: معامله بر سر عزت، اما 
هما‌نطور كه در ســال ۶۱، محاصره نتوانست اراده امام و 
يارانش را بشكند؛ امروز نيز غزه محاصره را به يك مدرسه 
مقاومت تبديل كرده است. مفهوم »عطش« نيز در هر دو 
روايت، معنايي فراتر از نياز زيستي به آب دارد. عطش در 
كربلا نماد محروميت از ابتدايي‌ترين حقوق انســاني در 
برابر يك قدرت مستكبر بود. امروز تشنگي كودكان غزه 
يا نبود يك قطره آب پاك، بازتابي از همان عطش تاريخي 
است، اما نكته تحليلي اينجاست: در هر دو واقعه، عطش به 
جاي آنكه باعث تسليم شود، به ابزاري براي افشاي جنايت 
تبديل شد. همانطور كه عطش حضرت علي‌اصغر)ع( لرزه 
بر اندام تاريخ انداخت و چهره واقعي يزيد را براي هميشه 
رسوا كرد، امروز نيز تصاوير كودكان تشنه و گرسنه غزه، 
نقاب متمدن بودن و حقوق بشــر را از چهره قدرت‌هاي 
جهاني برمي‌دارد و آنان را در جايگاه يزيديان عصر جديد 

قرار مي‌دهد. 

در نهايــت، بايد بــه »تنهايي راهبردي« اشــاره كنيم. 
امام‌حســين)ع( در كربلا در حالي ايستاد كه بسياري از 
مدعيان دوســت و ياور در لحظه بحراني ايشــان را تنها 
گذاشتند. اين تنهايي، بخشــي از سنت تاريخي حق در 
برابر باطل است. امروز نيز غزه در محاصره‌اي است كه نه 
تنها ازسوی دشمن، بلكه با سكوت بسياري از كشورهاي 
همسايه و سازمان‌هاي بين‌المللي تشديد شده است، اما 
اين تنهايي، دقيقاً همان نقطه‌اي است كه پيروزي را رقم 
مي‌زند. جوان فلسطيني كه امروز در ميان ويرانه‌ها، نام 
حسين)ع( را فرياد مي‌زند، در واقع دارد يك »كد تاريخي« 
را فعال مي‌كند. او مي‌داند كه در منطق عاشورا، تنها بودن 
به معناي شكست خوردن نيســت، بلكه به معناي پاك 
شدن از هرگونه وابستگي به غير حق است. وقتي يك مبارز 
غزه‌اي خود را در ادامه مسير امام‌حسين)ع( مي‌بيند، در 
واقع دارد مي‌گويد: »من مي‌دانم كه راه من سخت است، 
مي‌دانم كه تنها هستم و مي‌دانم كه شايد در دنياي مادي 
شكســت بخورم، اما چون در امتداد آن خون تاريخ‌ساز 
هســتم، پيروزم.« بنابراين، غزه امروز، تنها يك ميدان 
جنگ سياسي يا ارضي نيست، بلكه يك آزمايشگاه تاريخي 
است. جايي كه در آن، مفاهيم انتزاعي عاشورا مانند: صبر، 
رضا و ايســتادگي، دوباره به كنش تبديل شده‌اند. غزه 
ثابت كرد كه كربلا واقعه‌اي در گذشته نيست، بلكه يك 
وضعيت اســت؛ وضعيتي كه هرگاه توازن ميان قدرت 
و حق به نفع قدرت به هم بخــورد، دوباره در جغرافيايي 

جديد ظهور مي‌كند. 
  تحليل جامعه‌شناختي بيداري جهاني

با نگاهي به واكنش‌هاي جهاني در برابر حوادث اخير غزه، 
متوجه يك پديده عجيب و بي‌سابقه مي‌شويم. براي اولين 
بار در تاريخ مدرن، شاهد هستيم كه موج بزرگي از جوانان 
در دانشگاه‌هاي امريكا و اروپا با وجود اينكه بسياري از آنان 
هيچ پيش‌زمينه مذهبي يا فرهنگي با جهان اسلام ندارند، 
در كنار فلسطين ايستاده‌اند. اين پديده را نمي‌توان صرفاً 
به همدلي انساني يا تحليل‌هاي سياسي تقليل داد، بلكه 
در واقع، ما با يك »بيداري جامعه‌شناختي« روبه‌رو هستيم 
كه ريشه در همان منطق جهاني عاشــورا دارد. از منظر 
جامعه‌شناسي، انسان در هر عصري به دنبال يك الگوي 
معنابخش براي زندگي است. نسل زدِ در غرب، نسلي است 
كه در ميان تضادهاي شديد رشد كرده؛ شعارهاي آزادي، 
برابري و حقوق بشــر را در كتاب‌هاي درسي خوانده، اما 
در عمل، نفاق و معيارهــاي دوگانه قدرت‌هاي جهاني را 
ديده است. وقتي اين نسل، تصوير يك جوان فلسطيني 
را مي‌بيند كه با وجود تمــام فقدان‌ها لبخند مي‌زند و با 
عزتي وصف‌ناپذير در برابر تانك‌ها مي‌ايســتد؛ در واقع 
با تجلي عيني حق روبه‌رو مي‌شــود. اينجاست كه زبان 
عاشــورا بدون اينكه لزوماً نامش برده شود، وارد ميدان 
مي‌شود. عاشورا، منطقي است كه عزت را بر بقاي ذليلانه 
ترجيح مي‌دهد. اين مفهوم، براي جواني در نيويورك يا 
لندن كه از پوچي دنياي مادي و رياكاري سياسي خسته 

شده، به‌شــدت جذاب و تكان‌دهنده است. آنها در 
مقاومت غزه، »داســتان داوود )ع( در برابر جالوت« 
را مي‌بينند كه در هســته مركزي تمام روايت‌هاي 
عدالت‌خواهانه بشــر از جمله عاشــورا وجود دارد. 
در واقع، آنچه امروز در دنيا رخ مي‌دهد، نوعي ترجمه 
ناخودآگاه مفاهيم عاشورايي است. وقتي دانشجويان 
غربي در محيط‌هاي دانشگاهي اعتراض مي‌كنند، 
در حال تمريــن همان نه گفتني هســتند كه امام 
حسين)ع( در برابر يزيد فرياد زد. اين يعني عاشورا 
از يك روايت مذهبي به يك زبــان اخلاقي جهاني 
تبديل شده اســت، زباني كه ديگر نيازي به ترجمه 
ندارد، زيرا با فطرت انساني گره خورده است. تحليل 
جامعه‌شناختي نشــان مي‌دهد كه بيداري جهاني، 
نتيجه‌ »برُد اخلاقي« مقاومت است. در دنياي امروز 
كه همه چيز با منطق سود و زيان سنجيده مي‌شود، 
غزه با الهام از كربلا، منطق جديدي را معرفي كرده 
اســت: منطق فداكاري براي حقيقت. اين منطق، 
يخ‌هاي ترديد را در دل ميليون‌ها انسان شكست. آنها 
دريافتند كه حقيقت، لزوماً در دست كسي نيست كه 
بمب‌هاي هوشمند دارد، بلكه حقيقت در دست كسي 
است كه با وجود زخم‌هايش، هنوز مي‌تواند با صداي 
بلند فرياد بزند: »هيهات من الذله.« بنابراين بيداري 
جهاني امروز، در واقع بازگشت بشر به فطرت است، 
بازگشتي كه مسيرش از دشت كربلا مي‌گذرد. عاشورا 
به جهان ثابت كرد كه خون هرگز هدر نمي‌رود، بلكه 
تبديل به بذري مي‌شود كه در هر خاكي كه كاشته 
شود، ميوه آگاهي و شجاعت مي‌دهد. غزه امروز، تنها 
براي فلسطيني‌ها نجات‌بخش نيســت، بلكه براي 
انسانيتي كه در خواب عميق مادي‌گرايي بود، مانند 

يك زنگ بيدارباش عمل مي‌كند. 
  رويارويي دو روايت، منطق »سرمايه« در 

برابر منطق »سرمايه‌گذاري بر خون.«
براي درك كامل‌تر تبديل شدن عاشورا به يك زبان 
جهاني بايد به يكي از پيچيده‌ترين ابعاد نبرد امروز، 
يعني جنگ روايت‌ها بپردازيم. در هر تقابل تاريخي، 
دو روايت در حال رقابت هستند؛ يكي روايت قدرت 
كه بر پايه ترس، سرمايه و تكنولوژي بنا شده و ديگري 
روايت حق كه بر پايه ايمان، عزت و فداكاري استوار 
است. نظام يزيدي در سال ۶۱ هجري، پيشرفته‌ترين 
ابزارهاي تبليغاتي زمان خود را در اختيار داشت. آنها 
سعي كردند امام‌حسين)ع( را با برچسب‌هايي چون 
»خروج از دين« يا »طمع‌ حكومــت« و امثالهم، به 
تصوير بكشند تا افكار عمومي را مجاب كنند، اما در 
مقابل، امام حسين)ع( از ابزاري استفاده كرد كه هرگز 
نمي‌ميرد: »روايت صادقانه.« ايشان با هر قدمي كه به 
سوي كربلا برمي‌داشت، در واقع در حال نوشتن متني 

بود كه هرگز ورق‌هايش زرد نمي‌شد. 
امروز در غزه، ما شــاهد تكرار دقيــق همين تقابل 
هســتيم. صهيونيســم و حاميان آن، بــا تكيه بر 
قدرتمندترين ماشين‌هاي رســانه‌اي جهان، سعي 
كردند روايت خود را به‌عنوان تنها حقيقت تحميل 
كنند. آنها غزه را به يك »زندان« تبديل و ساكنانش 
را با برچسب‌هاي تك‌بعدي معرفي كردند تا هرگونه 
همدلي جهاني را از بين ببرند، اما اينجا بود كه منطق 
عاشورايي وارد ميدان شد. منطق عاشورا به مقاومت 
آموخت كه در برابر سرمايه، بايد با سرمايه‌گذاري بر 
خون پاســخ داد. در تحليل راهبردي، اين يك بازي 
مخاطره‌آميز به نظر مي‌رسد، اما در تحليل تاريخي 
اين تنها راه پيروزي اســت. وقتــي جهانيان ديدند 
مردمي كه هيچ تكيه‌گاهي جز ايمان ندارند، در برابر 
مدرن‌ترين تسليحات جهان، نه تنها تسليم نمي‌شوند، 
بلكه با آرامشــي عجيب در برابر مرگ مي‌ايستند؛ 
روايت قدرت فرو پاشيد. اين همان لحظه‌اي است كه 
زبان خون، بر زبان پول و بمب پيروز مي‌شود. در واقع 
مقاومت غزه با الهام از كربلا توانست معناي پيروزي را 
بازتعريف كند. در دنياي مدرن، پيروزي، يعني تصرف 
زمين يا نابودي دشمن، اما در منطق عاشورا، پيروزي، 
يعني پايداري بر حقيقت حتي در اوج رنج. وقتي يك 
مبارز غزه‌اي در حالي كه خانه‌اش ويران شده، لبخند 
مي‌زند و مي‌گويد الحمدلله در واقع دارد به كل جهان 
ثابت مي‌كند كه دنياي مادي، ديگر نمي‌تواند بر روح 
انسان سلطه داشته باشد. اين شكستن زنجيرهاي 
ترس، بزرگ‌ترين پيروزي راهبردي‌اي است كه ريشه 
در شهادت امام‌حسين)ع( دارد. بايد اذعان كرد كه 
اين پيروزي روايتي، ضربه‌اي ســخت‌تر از هر ضربه 
نظامي به دشــمن وارد كرد، زيرا بمب‌ها مي‌توانند 
ســاختمان‌ها را ويران كنند، اما نمي‌توانند عشق به 
شهادت و عزت برخاسته از عاشورا را نابود كنند. يزيد 
تصور مي‌كرد با كشتن امام‌حسين)ع( داستان را تمام 
مي‌كند، اما در واقع او با اين كار، بذر تكرار ابدي او را در 
دل تاريخ كاشت. امروز نيز صهيونيسم تصور مي‌كند 
كه با تخريب غزه، مقاومت را مي‌كشد، اما نمي‌داند كه 
هر ويرانه‌اي در غزه، تبديل به يك كربلاي كوچك 

مي‌شود كه هزاران جوان را به سوي حقيقت رهنمون 
خواهد کرد. بنابراين نســبت غزه و كربلا تنها يك 
نسبت عاطفي نيست، بلكه يك نسبت راهبردي است. 
مقاومت آموخته است كه براي پيروز شدن در جنگ 
روايت‌ها، نبايد به دنبال جلب رضايت دنيا باشد، بلكه 
بايد مانند امام‌حسين)ع(، تنها به رضاي حق چشم 
بدوزد. همين بي‌نيازي از دنياست كه در نهايت، جهان 
را تشــنه‌ حقيقت مي‌كند و باعث مي‌شود كه امروز 
از هر گوشه جهان، صداي حمايت از غزه بلند شود. 
اين، يعني عاشورا ابرَحقيقتي است كه هرگونه سد 
تبليغاتي را مي‌شكند و راســتي را مستقيماً به قلب 

انسان‌ها مي‌رساند. 
  آينده‌اي كه از خون مي‌رويد!

در نهايت، با نگاهي جامع به پيوند ميان كربلاي ۶۱ 
و غزه ۱۴۰۵، درمي‌يابيم كه ما با يك تكرار ســاده 
روبه‌رو نيستيم، بلكه با يك تكامل تاريخي مواجهيم. 
عاشورا ديگر يك واقعه در تقويم مذهبي نيست، بلكه 
به يك زبان جهاني تبديل شده است؛ زباني كه در آن 
هر كس كه در برابر ظلم سربردارد، گويي بخشي از 
صحيفه عاشورا را تلاوت مي‌كند. غزه امروز، در واقع 
تجسم عيني آموزه‌هاي عاشورايي در عصر تكنولوژي 
است. اگر در سال ۶۱ هجري، امام‌حسين)ع( با خون 
خود مفهوم عزت را بازتعريف كرد؛ امروز مقاومت در 
غزه با ايستادگي در برابر محاصره و بمباران، مفهوم 
پيروزي را براي نسل جديد جهان بازتعريف مي‌كند. 
اين پيوند تاريخي به ما مي‌آموزد كه در هر عصر و هر 
جغرافيايي، هر جا كه توازن ميان قدرت و حق به نفع 
قدرت به هم بخورد، روح عاشورا در كالبد يك جنبش 
جديد دميده مي‌شــود تا دوباره به جهان يادآوري 
كند كه حق، هرگز در برابر قدرت ســر تعظيم فرود 

نمي‌آورد. 
  چشم‌انداز آينده روشن است

 بيــداري جهاني كه امروز در دانشــگاه‌هاي غرب و 
خيابان‌هاي دنيا مي‌بينيم، تنها يك موج گذرا نيست، 
بلكه نتيجه‌ ســرمايه‌گذاري ابدي امام‌حســين)ع( 
است. وقتي حقيقت با خون عجين شود، ديگر هيچ 
ديواري، هيچ محاصره‌اي و هيچ ماشين تبليغاتي‌اي 
نمي‌تواند جلوي پيشروي آن را بگيرد. غزه ثابت كرد 
زبان مشترك خون و آزادي، قدرتمندتر از هر زبان 
سياسي و ديپلماتيكي است. ما امروز شاهد تولد يك 
انسان جديد هستيم؛ انساني كه فارغ از مذهب و نژاد 
در برابر يزيديان عصر جديد مي‌ايستد، چون آموخته 
است كه زندگي بدون عزت، مرگ تدريجي و شهادت 
در راه حق، زندگي ابدي است. اين همان ميراثي است 
كه امام‌حسين)ع( براي بشريت به جاي گذاشت و غزه 
امروز، تنها يكي از زيباترين و دردناك‌ترين تجلي‌هاي 
اين ميراث است. اگرچه دشت كربلا در تاريخ ثبت شد 
و كوچه‌هاي غزه امروز با خون سرخ شده‌اند، اما اين 
خون‌ها تبديل به بذرهايي مي‌شوند كه در آينده‌اي 
نزديك، درختان آزادي را در سراسر جهان مي‌رويانند. 
هر جا فرياد عدالت بلند شود، آنجا كربلاست و هر جا 
مقاومت در برابر ظلم بايستد، آنجا غزه‌اي است كه 
راهش را از خون حســين)ع( آموخته است. تاريخ 
گواهي مي‌دهد كه يزيدها مي‌آينــد و مي‌روند، اما 
حسين)ع( مي‌ماند و غزه امروز با تمام زخم‌هايش به 
جهان ثابت مي‌كند كه »حسين)ع( هرگز نرفته است 

و همواره در قلب هر انسان آزاده‌اي، جاري است.«
  ايران امروز، پاسدار ميراث عاشورا 

در اين زنجيره طولانــي از خون و بيداري، نمي‌توان 
از نقش محوري و راهبردي جمهوري اسلامي ايران 
چشم‌پوشي كرد. اگر غزه امروز ميدان است، ايران در 
واقع قلب تپنده و پاسدار اين ميراث عاشورايي است. 
پيوند ميان كربلا و غزه در ايران به يك كليت عملياتي 
تبديل شده است؛ جايي كه مفاهيم انتزاعي شهادت 
و مقاومت به شكل يك اراده ملي درآمده تا در برابر 
استكبار جهاني سدي نفوذناپذير ايجاد كند. مقاومت 
جانانه ملــت و دولت ايران در برابر ســلطه امريكا و 
تجاوزات رژيم صهيونيســتي، در واقع تكرار همان 
ايستادگي امام‌حسين)ع( در برابر يزيد است. ايران 
امروز، تنها يك بازيگر سياسي در منطقه نيست، بلكه 
به دليل درك عميق از فلسفه عاشورا پذيرفته است كه 
بهاي عزت را بپردازد. تحريم‌هاي گسترده، فشارهاي 
اقتصادي و تهديدهاي نظامي براي ملتي كه منطقش 
بر پايه »هيهات منا الذله« بنا شده نه يك مانع، بلكه 

يك سنگر براي صيقل دادن اراده است. 
حماســه‌اي كه ملت ايران با حضــور در ميادين، 
حمايت همه‌جانبه از محور مقاومت و ايســتادگي 
در برابر فشــارهاي غرب خلق مي‌كنــد، در واقع 
همان »بنياد پشتيبان« غزه اســت. اين پيوند از 
جنس پيوند ياران با امام‌حسين)ع( است؛ پيوندي 
كه بر پايه منافع متقابل نيست، بلكه بر پايه آرمان 
مشترك است. وقتي ملت ايران در برابر تهديدات 
امريكا مي‌ايستد، در واقع دارد به تمام مقاومت‌هاي 
جهان، از غزه تا يمن و لبنان پيام مي‌دهد كه آنها در 
اين مسير تنها نيستند. اين ايستادگي ملي باعث 
شده است تا امريكا بفهمد با ملتي روبه‌روست كه 
ترس را در دشت كربلا به خاك سپرده است. حماسه 
ايران در برابر استكبار، مكمل حماسه غزه است، زيرا 
اگر غزه »شجاعت ميدان« است، ايران »استقامت 
راهبردي« است. اين تركيب، همان چيزي است كه 
باعث‌شده محور مقاومت، با وجود تفاوت در امكانات 
بر قدرت‌هاي متكي به تكنولوژي پيروز شود. در واقع 
ايران با تبديل‌كردن عاشورا به يك سياست خارجي 
و منش ملي، به جهان نشان داده است كه در برابر 
قدرتمندترين امپراتوري زمين، بدون آ‌نكه ذره‌اي 
از عزت خود كاست، ايستاد و جنگيد. اين حماسه 
ملي، حلقه مفقوده بيداري جهاني است، زيرا به دنيا 
ثابت كرد كه مقاومت در برابر امريكا نه تنها ممكن 
است، بلكه منجر به رســيدن به يك آزادي واقعي 
مي‌شود. بنابراين هر فرياد لبيك يا حسين در غزه 
با طنين ايستادگي ملت ايران در برابر استكبار گره 
خورده است و اين دو در يك جبهه، در يك مسير 
و در يك حقيقت واحد در حال بازنويســي تاريخ 

بشري هستند. 

  دكتر مظفر شاهدي
 مؤلف »آسيب شناسي يك سقوط«
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آنچه امروز در دنيا رخ مي‌دهد، نوعي 
ترجمه ناخودآگاه مفاهيم عاشورايي 
اســت. وقتي دانشــجويان غربي در 
محيط‌هــاي دانشــگاهي اعتراض 
مي‌كننــد، در حال تمريــن همان نه 
گفتني هستند كه امام‌حسين)ع( در 
برابر يزيد فرياد زد. اين يعني عاشورا 
از يــك روايت مذهبي بــه يك زبان 
اخلاقي جهاني تبديل شــده است؛ 
زباني كه ديگر نيــازي به ترجمه ندارد 
زيرا با فطرت انساني گره خورده است

از كربلاي ۶۱ تا غزه ۱۴۰۵، زبان مشترك خون و آزادي

تجسم عيني آموزه‌هاي عاشورايي
در عصر موسوم به حقوق بشر!

صهيونيســم تصور كــرده كه با 
تخريب غزه، مقاومت را مي‌كشد، 
اما نمي‌داند كه هر ويرانه‌اي در آن 
تبديل به كربلايي كوچك مي‌شود 
كه هزاران جوان را به سوي حقيقت 
رهنمون خواهد شــد. نسبت غزه 
و كربلا، تنها يك نســبت عاطفي 
نيست كه يك نســبت راهبردي 
اســت. مقاومت آموخته كه براي 
پيروزي در جنگ، نبايد به دنبال 
جلب رضايت دنيا باشد، بلكه بايد 
تنها به رضاي حق چشــم بدوزد


